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 ٦دهيچك

 تیمنا یافتگیتوسعه ن لیدلا«است که  نیبدان است ا یمقاله در صدد پاسخ ده نیکه ا یپرسش
 یراست. قوم مدا یهیتوج -یلیتحل قیتحق نیروش اتخاذ شده در»  ستیدر افغانستان چ یانسان

است  نیا قیتحق نیبدست آمده از جیاست نتا یدر افغانستان امر مفروض تیوحرکت بر محور قوم
 یه قدرکه مسأله ب یمعن نیخاص در افغانستان مفروض گرفته شده است. بد تیقوم میاراداکه وجود پ

آنکه رنگ  ت،یوپاردام قوم یانسان تیتقابل امن ندیندارد. در فرا حیبه اثبات وتوض ازیواضح است که ن
 داماکه با پار یزیبراساس نگاه قوم محورانه؛ هرچ نکهیاست. چه ا یانسان تیبدون شک امن بازدیم

قدس م ز؛یفرض که آن چ نیدر یاست. حت یدرتضاد وتقابل باشد، محکوم به فنا و نابود ت،یقوم
 یکه نف ینخواهد داشت. همانطور نیاز ریغ زسرنوشتیباشد؛ ن ینید یهاامور همانند آموزه نیتر

وجود  یدموکراس ینف ؛یاجتماع یسرنوشت، مشارکت آزاد در زندگ نییحق تع ،یحقوق فرد
بگرانه قدرت در سطوح مختلف که تماما در تقابل با امن یهاساختار  یشخوراست آب یانسان تیسرکو

 از مسأله نگاه قوم محورانه ندارد. ریغ
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 مقدمه

امنیت انسانی مفهوم زیبا ودوست داشتنی است که در برخی ازکشورها همانند کشورما هنوزهم 
ان باعث شده است که امنیت انسانی در افغانستبسیار غریب است. بنابراین باید دید چه چیزی 

جایگاه خویش را باز نیافته و هنوز هم این مفهوم غریب باقی بماند. بدون شک یکی از 
انستان قومیت درافغ» قومیت« بزرگترین دشمنان امنیت انسانی در کشورما چیزی است به نام 

دین ومذهب توان مقابله با  فراتر از هرچیزی است. درنگاه قوم سالارانه هییچ چیزی حتی
کاری، ایثار واز قومیت را ندارد. مفاهیمی همانند شایسته سالاری؛ لیاقت؛ کاردانی، صداقتٍ 

ها نیز های لازم برای انجام مسؤلیتخود گذری درراه ناموس، وطن وکشور؛ داشتن تخصص
 بازد.  در مواجهه با آن رنگ می

های بین ت انسانی در محافل اکادمیک وعلمی، نهاددراین مقاله ابتدا اهمیت وجایگاه امنی
شود، وآنگاه به موضوع قوم محوری به المللی به ویژه سامان ملل متحد، به بحث گرفته می

عنوان شاخص برجسته حکومت داری اشاره گردیده وسرانجام تقابل این دوموضوع در 
 شود.افغانستان به بحث گرفته می

 ، اهميت و جايگاه الف) امنيت انساني، تاريخچه

 مفهوم امنيت انساني. ١

 »رهایی از ترس و خشونت«امنیت انسانی را اگر به صورت محدود در نظر بگیریم به معنی 
شود؛ ولی امروزه مفهوم امنیت انسانی به صورت بسیار گسترده وسیعی برای توصیف می گفته

ها و در تواند بر اثر جنگمی شود؛ که این تهدیدهاکاربرده میوتبیین همه این تهدیدها به
های داخلی بوده باشد، و نیزامکان داشت که این ها و یا هم اینکه جنگبین دولتها گیری

خانمان ساختن، رخ بنماید. عامها، بیکشیهای گسترده، قتلتهیدات در قالبهای همانند: نسل
های سیاسی و اجتماعی، در تأمین وفراهم و یا اینکه در قالب ناکارآمدی وفشل بودن نظام

سازی نیازها اولیه افراد بشری بروز و ظهورپیداکند. با توجه به گفته فوق: درتعریف وتبیین 
ی هسته حیات هدف اصلی امنیت انسانی محافظت نمودن از«شده است: امنیت انسانی گفته
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باشد به گونه ای که با شکوفایی و می تمامی افراد بشر در مقابل تهدیدهای شایع عام البلوا
امنیت انسانی ازجمله براین اساس:  »کمال طولانی مدت انسانها سازگار بوده باشد

موضوعاتی است که است که بعد از اتمام جنگ سرد برسر زبانها افتاد، با این توضیح که آن 
ز ، یکی امحور آغاز گردبد؛ محققانن که باز اندیشی درباره مفهوم سنتی و امنیت دولتزما

اموری که توسعه و گسترش دادند بحث امنیت، علی الخصوص امنیت انسانی بود. قطع نظر 
از تحول در مفهوم امنیت انسانی در دو دهه پیشین به موضوع امنیت انسانی به ویژه در برخی 

ای جهان، بیش از پیش توجه گردیده با این وجود در بعضی از مناطق جهان از مناطق جغرافی
ازجمله در کشور عزیز ما افغانستان، با کمال تاسف امنیت انسانی در ابعاد متعدیدی نادیده 

 گرفته شده است.

 تاريخچه امنيت انساني. ٢

برنامۀ  ۱۹۹۴ش بسیاری دانشمندان این عرصه براین باورند که ایده امنیت انسانی در گزار
توسعه سازمان ملل متحد تحقق یافته است. و اولین وبرجسته ترین کسی که در معرفی رشد 

 UNDPسهم بسزایی داشت اقتصاددان کاشناس ومشاور» امنیت انسانی«وتکامل تعبیر 
های توسعه باشد. محبوب الحق بیشتر در شکل گیری شاخصمی محبوب الحق

ین شاخص (HDI(انسانی های حاکمیت انسانی وبه دنبال آن دراین اواخر در تدوین وتکو
)Governance Index Human( .باجپایی، نقش اساسی و تعیین کننده داشته است)۱۳۸۴( 

پاسخ بسیار ساده ای دارد. امنیت انسانی » امنیت برای چه کسی ؟« محبوب الحق برای سوال 
است. » مردم«و « افراد«نبوده، بلکه در خصوص ها وملتها مربوط به حکومت ها، دولت

شود می نماید که جهان دارد به شرایطی جدیدی از امنیت انسانی واردمی ازین رو حق استدلال
نماید وتغییر هم به صورت دفعی ناگهانی است. دراین می که درآن تمامی مفهوم امنیت تغییر

امنیت «یا به عبارت دیگر » ه امنیت جوامع وملتهاامنیت افراد و ن«تعبیر جدید، امنیت به مفهوم 
شود. در تعبیرات سنتی امنیت؛ می مردم ونه امنیت منطقه ای و یاکشوری و ارضی درنظر گرفته

 های امنیت تأکیدامنیت برتمامیت ارضی واستقلال داخلی وملی به عنوان پیشگام ترین ارزش
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کند. واین درحالی است که امنیت می م دادنماید وحمایت از آنها را نیز ضرورت اصلی قلمی
و تمام ها کند. و امنیت و همچنین رفاه انسانمی اندیشد فکرمی انسانی به گستره بسیار فراتر

درخانه ها، محل کار، خیابان ها، جوامع و نیز در محیط انسانی خودشان را  –مردم در همه جا 
  )۳۵( همان:صداند.ضروری می

های اصلی فراروی این ارزش هاپه تهدیداتی هستند؟ محبوب که تهدیددربن جا باید دید 
الحق در در جواب به این پرسش فهرست بسیار ساده و اولیه از تهدیدها را ارایه مینماید: مواد 
مخدر، بیماری، تروریسم وبه ویژه فقر. در ادامه مقاله محبوب الحق در بحثی که رویکردهای 

گیرد، حق تقاء عوامل امنیت انسانی موردکنکاش قرار میمربوط به گسترش، توسعه وار
دارد که: یک تهدیدی بسیار اساسی در مقابل امنیت انسانی قرار دارد می باصراحت تمام اظهار

وبرگزیدگان سرنوشت ها و آن تهدید نظام ناعادلانه جهان کنونی است که در آن برخی حکومت
و ها زنند. این نظم جهانی در قالب سیاستمی های جمع زیادی انسانی را رقمتوده

های حاکم برتوسعه، ایجاد امنیت با تکیه برقدرت نظام جهنمی، تقسیم جهان به رویکرد
و روند بسیار فزاینده کاهش نقش واهمیتِ نهاد بین المللی  ( فقیر وغنی)دوگروه شمال وجنوب

کرد؟ امنیت انسانی چگونه  سازمان ملل متحد) شکل گرفته است. پس باید چه ( برای مثال)
های محبوب الحق را که یک برنامه یابد؟ این پرسش وپاسخ آن بخش اصلی تلاشمی تحقق

تحقق پذیر » توسعه ای«گیرد. اصولا امنیت انسانی با رویکردهای رادیکالی است در برمی
د جدی گوید برای عینیت بخشیدن به این مفهوممی حق» راهبردهای خشن نظامی« است نه با 

 رسد: می از امنیت پنج اقدام اساسی وزیر بنایی ذیل ضروری به نظر
کید بر برابری، پایداری و نیز مشارکت توده مردم؛ ۱   : تدوین برنامۀ جامع توسعه انسانی با تأ

 : صلح و آشتی در خدمت تدوین تفاهم نامه بزرگ امنیت انسانی؛ ۲
» عدالت وکرامت«براساس اصل  فقیر وغنی)(شمال و جنوب: : مشارکت و همکاری جدید ۳

کید بر دسترسی یکسان همانند به فرصت ومعماری نوین » های جهانیهای بازاربا تأ
 اقتصادی؛ 

: ساختارهای جدیدی از حاکمیت جهانی برپایه اصلاحات در نهاد بین المللی نظیر ۴
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 صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، وسازمان ملل متحد وغیره؛ 
یاتر به جامعه مدنی جهانی :۵  )۳۶( همان:تفویض نقش برتر و نیز پو

برنامه توسعه ملل متحد،  (بخش توسعه سازمان ملل متحد) UNDPگزارش جالب سازمان 
کند: سلامت انسان/ رفاه انسان/ ایمنی انسان/ می ی امنیت انسانی در چند چیز معرفیها ارزش

 .کرامت نفس انسانی.
 ی امنیت در گزارش پیش گفته عبارتند از: بیماری ها/ گرسنگی/ بیکاری/ خشونت ها تهدید

 های سیاسی / بلاهای طبیعی.وجنایت/ مناقشات اجتماعی/ فشار
شود سپس می های امنیت در دوگروه ارایههای گزارش در پاسخ از پرسش ِ ارزشرویکرد

دارد که: برای بسیاری از مردم می تاکید گزارش در تأیید ووتثبیت بیانیه محبوب الحق براین نکته
امنیت یعنی اهتمام بر حمایت در برابر تهدید بیماری ها، گرسنگی ها، بیکاری ها، جنایت ها، 

 مناقشات جانکاه اجتماعی، فشارهای سیاسی و همین طور بلایای طبیعی. 
شیوع  بیماری که امنیت انسانی، یعنی نوزادی که نمی میرد،«باین اساس باید یاد آور شد که 

وگسترش پیدانمی کند، فرصت شغلی که از بین نمی رود. تنش داخلی وقومی که به خشونت 
نمی انجامد و سرانجام مخالف سیاسی که سرکوب نمی شود. امنیت انسانی با سلاح ونظامی 

دغدغۀ اصلی آن زندگی وکرامت نفس انسانی است... نگرانی امنیت انسانی  –گری سروکار ندارد 
کشد، تا چه میزانی می کند، چگونه نفساین است که انسان درجامعه چگونه زندگی می

های های گزینشی که بوجود میاید از آزادی برخور دار است. چقدر به بازار وفرصتدرموقعیت
با توجه  )۴۱( همان:» کند ویا صلح وآزادیاجتماعی دسترسی دارد وآیا در جنگ وتنش زندگی می

شود: امنیت انسانی از منظر محتوا و جانمایه بسیار غنی تر است از می شد معلوم به آنچه گفته
های مصطلح. امنیت انسانی هم چنین به نوعی حق انتخاب وتضمین آتیه وبهره مندی امنیت

گیرد. ازین روگزارش در تبیین تفاوت بین امنیت های فردی را دربرمیازکاراییها ونیز توانمندی
است » مفهوم گسترده ای«کند که توسعه انسانی آن، توسعه انسانی استدلال میانسانی وسلف 

شود؛ در حالی که امنیت اطلاق می» های مردم ومراحل گسترش حوزه انتخابها وبه فراگرد
کید دارد که  چه اندازه آزادی وامنیت ها مردم در به کارگیری این انتخاب«انسانی براین نکته تأ
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های که امروز در اختیار دارند فردا به طور نسبی چقدر اطمنان دارند که فرصتواین که ب -دارند
فراتراز موارد کلی،  )UNDP Redefining Security p.23( طور کلی از کف نخواهند داد. 

کندکه یم دراین گزارش فهرستی از جزئیات یا به تعبیری هفت ارزش ویژۀ امنیت انسانی را ارایه
عبارتند از: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سلامتی، امنیت زیست محیطی، امنیت 

 فردی، امنیت اجتماعی وامنیت سیاسی. 
امنیت غذایی به دست رسی افراد جامعه به غذا به واسطه دارایی؛  یک: امنیت غذایی:

شود. اگر در جامعه همه آفراد آن جامعه به غذای سالم، دست می شغل یا درامد فردی اطلاق
رسی داشته باشد، واین دست رسی یا ازطریق شغل مناسب بوده باشد و.یا ازطریق درآهمان 

 مدهای فردی؛ آن جامعه ازامنیت غذایی برخوردار است. 
جود و امروزه نیز در دنیا امراض بسیار مختلف و گاهی صعب العلاج دو: امنیت سلامتی:

های کشنده ودسترسی وی دارد. امنیت سلامتی؛ به رهایی انسان از امراض مختلف وبیماری
یست محیطیشود. سه:به خدمات درمانی اطلاق می : ازهروقت دیگر امروزه کره امنیت ز

زمین در معرض تهدیدات گوناگون زیست محیطی قرار دارد. امنیت زیست محیطی به پاکی 
 سازد.داردکه بقای زمین را ممکن میزمین، هوا وآب دلالت 

درجوامع مختلف انسانی انسانها با معضلات و تهدیدات فراوان و  چهار: امنیت فردی:
های های اجتماعی که متوجه افراد است؛ تا خشونتمختلفی مواجه هستند، ازانواع خشونت

اطلاق میگردد. گردد؛ امنیت فردی خانوادگی؛ که بیشترین آن متوجه زنان جامعه ما می
بنابراین؛ اصطلاح امنیت فردی به رهایی انسان از جنایت وخشونت به ویژه به رهایی زنان که 

 گردد.آسیب پذیر اند اطلاق می
: زمانی که در جامعه ای به اداب، روسوم وعنعنات اجتماعی مردم پنج: امنیت اجتماعی

حکم فرما خواهد بود. ازین رو به دید احترام نگرسته شود؛ در آن جامعه امنیت اجتماعی 
امنیت اجتماعی؛ به حرمت فرهنگی وآرامش و هم چنین صلح درون جامعه ای که انسان درآن 

 کند؛ اطلاق گردیده است.زندگی و رشد می
: در اصطلاح وکار برد دست اندرکاران و نبز بنیان گذاران امنیت پنج: امنیت سیاسی
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ان دربرابر نقض حقوق بشر تعبیر میگردد. (رک به: انسانی، امنیت سیاسی به حمایت از انس
(pp230-234.). ( UNDP Redefining Security . 

های در جهان امنیت انسانی، ازجمله مفاهیمی است که سخت کوشیده است تا قالب 
تری را فرا روی دانشمندان قرار دهد. ازین سنتی امنیت و امنیت ملی را شکسته و مقوله جامع

هسته حیاتی همۀ افراد بشر را تهدید کند، عمل ضد امنیتی به حساب میاید. تمرکز  رو آنچه که
اصلی امنیت انسانی بر حمایت از افراد است. امنیت انسانی به صورت محدود به معنی 

اما امروزه این مفهوم به صورت بسیار وسیعی برای » است      رهایی انسان ازترس وخشونت«
ین های بربرده شده است؛ که این تهدیدها ممکن است بر اثر جنگکاتوصیف همه تهدیدها به

ام، عکشی، قتلهای داخلی بوده باشد، و ممکن است تهدیدها در قالب نسلها و یا جنگدولت
های سیاسی و اجتماعی، در خانمان شدن، خود را نشان دهند و یا در قالب ناکارآمدی نظامبی

ظهور یابد. بنابراین امنیت انسانی بر دو پایۀ ذیل استوار است:  تأمین نیازها اولیه افراد بروز و
الف) رهایی از نیاز ب) رهایی از ترس. در معنی توسعه یافته مفهوم امنیت انسانی، امنیت 
غذایی، بهره مندی از حمایت کافی، رهایی از فقر و رهایی از تهدید نسبت به شؤن انسانی را 

طور کلی اباید گفت که منیت انسانی در پی توسعه مفهوم شامل میگردد. در یک کلام و به 
های لازم را برای تداوم زندگی بدون تهدید فردی نشان امنیت در سطح فردی است که مؤلفه

ی، محیطی، شخصدهد. امنیت انسانی ابعاد گوناگون اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیستمی
هدف «شده است: ف امنیت انسانی گفتهشود. در تعریاجتماعی، سیاسی و غیره را شامل می

امنیت انسانی محافظت ازهسته حیاتی همه افراد بشر درمقابل تهدیدات شایع است به 
 در اینجا این تعریف را وام »نحوی که با شکوفایی و کمال بلند مدت آدمی سازگار باشد

 . کنیمکند اشاره میها و خطراتی که انسان را تهدید میگرفته به نیازمندی
همواره در محیط زندگی خویش با که در این تعریف اشاره شده است انسان .همان طوری 

معضلات و خطراتی متعددی مواجه است که این خطرات برخی ارادی بوده و ناشی از اراده 
بشر است همانند: حملات تروریستی که امروزه بازار آن خیلی رونق گرفته است. برخی دیگر 

ی است همانند: سیل، زلزله، طوفان، و برخی دیگر عوامل متعدد دارد خارج از اراده انسان
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توانند در آن نقش داشته باشند بسان فقر، ازجمله ارادۀ خود انسان و یا کسانی دیگر می
 تنگدستی و منازعه.

 مستقيمتهديدات )الف 

ن. اآمیز، قتل زنهای خشونت بار، معلول کردن، جرایم خشونتاز قبیل قتل یک: جرایم؛
عام، نسل کشی، کشتن شکنجه ها، قتلها میان گروهکودکان، تجاوز جنسی، تروریسم، آشوب

 ناراضیان، قتل عوامل و مقامات حکومتی، معلولین جنگ.
داری و قاچاق زنان و کودکان، سوءاستفاده از کودکان، رفتار غیرانسانی؛ همانند برده دو: 

 کودک (در خانواده)اری جسمی با زنان و کودکان تحمیل کارهای فراتر از قدرت آنان، بدرفت
 ها.ربایی، بازداشت غیرقانونی مخالفان سیاسی و محاکم غیرمنصفانه آن

 مواد مخدر؛ تولید، اشاعه، ترویج و اعتیاد به مواد مخدر در اشکال مختلف. سه:
و  های اسلامیبندوباری که امروزه به ویژه در کشوراشاعه فحشا؛ و ترویج بی چهار:

شود. های استعمارگر به طرز وحشت آوری دامن زده میطور کلی جهان سوم از سوی کشوربه 
های و دراین میان، کشور اسلامی افغانستان، به یمن حضور نیروهای خارجی، کم کم در ردیف

 گیرد.نخستین قرار می

 ب) تهديدات غيرمستقيم

ه بلکه به شکل غیرمستقیم برخی دیگری از تهدیدات هرچند به صورت مستقیم نبود 
گیرد؛ اما آنچه مسلم است این است که در دراز مدت، به صورت تهدید خود را صورت می

دهد، و بقای نفس انسانی را دهد. و جامعه انسانی را در معرض تهدید جدی قرار مینشان می
 گونه بر شمرد:توان اینترین این تهدیدات را میاندازد. مهمبه خطر می

ا، آب (غذکه به شکل تأمین نشدن سطوح ابتدایی حوایج و حقوق اولیه  محرومیت؛ یک؛ 

 .های شغلی و...)های بهداشتی اولیه، آموزش و پرورش مقدماتی، فرصتآشامیدنی سالم، مراقبت
-های عفونی، قلبیالعلاج همانند بیماریشیوع امراض کشنده و صعب دو: بیماری؛

که حقیقتاً امروزه این مسئله، فراتر از حوزۀ بهداشت قرار داشته »زاید«عروقی، سرطان و به ویژه 
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 و به یک مسئله امنیتی تبدیل شده است.
همانند سونامی، سیل زلزله و طوفان، و بلایای ناشی از اقدامات  سه: فجایع طبیعی؛

 بشری، همانند تخریب محیط زیست.
ملی، رشد اندک تولید ناخالص ؛ میزان پایین سرانه و تولید ناخالص ماندگیچهار: عقب

 ملی، تورم بیکاری، نابرابری، رشد و یا افول جمعیت، فقر در سطح ملی، بی ثباتی اقتصادی.
 آوارگی و مهاجرت. (درسطح ملی منطقه ای وجهانی)؛ پنج: انتقال وجا به جایی جمعیت

یست؛ یب محیط ز  بنا بر این آنچه (در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و نیز جهانی) شش: تخر
 کند. گفته آمد؛ برخی از تهدیدهای است که نفس انسانی را تهدید می

 ب) مقوله قوم محوري 

رویکردی است که درآن  )Ethnocentrism(قوم محوری ویا قوم مداری به زبان انگلیسی
های های اخلاقی، اجتماعی، ودینی اقوام دیگر را با معیار خود بررسی کرده واختلافویژگی

قوم مداری ریشه دراین احساس  )۲۳: ۱۳۷۹( فکوهی، آنانرا به حساب ناهنجاری شان بگذاریم. 
 والگوهای سازواری گروهی که شخص خود را متعلق بدانها های زندگی، ارزشدارد که روش

  )Univesity PressY: 2003(های دیگر برتری دارد. داند نسبت به گروهمی

 تعريف قوميت. ١

ینی را سپری نموده است. مفهوم  قومیت در طول زمان به طور مداوم متحول شده ویک سیرتکو
های غیر مسیحی که به مسیحیت نگرویده درابتدا گروه قومی مفهوم مذهبی داشت وبه گروه

بودند اشاره داشت. سپس این واژه مفهوم نژادی به خود گرفت ومفهوم اولیه مذهبی خود را 
های قومی در مطالعات قومی شاهد تحول وتکامل معنی گروه ازدست داد. ولی باردیگر

های قومی کم رنگ شده ومعنی فرهنگی هستیم. دراین مرحله مفاهیمی مذهبی ونژادی، گروه
های نژادی، زبانی ومذهبی گیرد بدین معنی که مفهوم قومیت گسترده تر گردیده گروهبه خود می

 گردد.را شامل می
وبر ازجمله کسانی است که به تعریف از قومیت پرداخته که مورد پذیرش واستفاده ماکس
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های انسانی اند که های قومی گروهبسیاری از محققان قرار گرفته است. طبق نظر وبر، گروه
ویا ها های فزیکی یا سنتیک باور ذهنی نسبت به اصل ونسب مشترکشان را به خاطر شباهت

پذیرند این باور در صورت بندی گروه دارای می ستعمار ویا مهاجرتهای ابه خاطر سرگذشت
(وبر؛ اهمیت باشد به علاوه این اهمیت ندارد که آیا یک روابط خونی مشخص وجود دارد. 

بروس کوئننیز از دیدگاه جامعه شناسانه ودر نگاه همانند وقریب به وی دراین باره  )۱۹۷۸
(کوئن، های فرهنگی یکسانی دارند. گروه قومی گروهی است که اعضای آن ویژگی«میگوید: 

های متنوعی را درتعریف مفهوم گروه قومی بکار برده انتونی اسمت نیز ملاک )۳۴۷: ۱۳۷۴
م عبارت است از یک جمعیت انسانی مشخص با یک افسانه اجدادی استـ: ازنظر ایشان قو

مشترک، خاطرات مشترک، عناصرقومی، فرهنگی، پیوند با یک سرزمین تاریخی یا وطن 
  )۱۳۷۷(اسمت، ومیزانی ازحس منافع ومسؤلیت. 

های مختلف انسانی وگونهها گوید وجود شعبهمی قران مجید وقتی از خلقت انسان سخن
ای مردم ما شمارا از یک مرد «خلقت ظاهری صرفا به دلیل تمایز دانسته ومی فرماید: از نظر 

( اینها ملاک امتیاز وتفوق قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسیدها وشعبهها وزن آفریدیم وشمارا تیره

گاه است طلبی نیست)  »گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست ؛ خداوند دانا وآ
لافضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی ولا «پیامبراکرم نیز فرمود:  )۱۳ت: (حجرا

ا ایها ی« ونیز فرمود  (الموسوعه الحدیثه)»للاحمر علی الاسود ولاللاسود علی الاحمر الابالتقوی
الناس الاان ربکم واحد وان ابابکم واحد الالافضل لعربی علی اعجمی ولالاعجمی علی 

 (همان)...» ر علی اسود ولا اسود علی احمر الابالتقوی عربی ولا لاحم
های مربوط به های قومی از عمده ترین بحثرابطه میان قوم گرایی ودولت یاکشمکش

ناسیونالیستی در قرن بیستم بوده است. در دولت مدرن رابطه دولت  -مطالعات قومی
ور غیر ته وبیشتر اثار به طوناسیونالیزم قومی به صورت مستقیم کمتر مورد توجه قرار گرف

مستقیم به این بحث پرداخته اند.به هرحال مطالعات صورت گرفته در زمینه علل ریشه ای 
های مختلفی به این موضوع دارندوآنهارا از شورش تا نسل کشی طبقه منازعات قومی نگاه

توان دودیدگاه اصلی رادراین زمینه مورد توجه قرار داد: پارادام می کنند. با این حالمی بندی
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یت اجتماعی در  فرهنگی وپارادایم ساختاری. پاردایم فرهنگی منازعه قومی رابه عنوان یک هو
گیرندکه بواسطه تهدید واقعی یاخیالی پیش روی مرزهای گروه وشیوه زندگی آنهاایجاد نظر می

ت ساختاری همچون مدرنیزاسیون تحمیلی یا پاراردایم ساختاری تغییرا«گردد. در این مورد می
براین فرض متنی است که منازعه قومی اصولا ربطی به قومیت ندارد بلکه عوامل اقتصادی 

گیرد. دراین خصوص ممکن است قومیت برای کسب وسیاسی ازجمله سرزمین را در برمی
ملت درنظام جهانی مورد سوء  - قدرت اقتصادی وسیاسی ویا طبقه بندی جوامع ویا دولت

 )۲۵۰: ۲۰۰۳(رالدلف،استفاده قرارگیرد.
اما در کشور ما اقغانستان؛ هیچ کسی منکر قوم محوری، وقوم گرایی درکشور افغانستان  

نبوده ونیست. بحثی که احیانا وجود دارد در شدت وضعف آن در میان اقوام این کشور است. 
داند وبرهمین ردید ندارد؛ که قومی که خود را فراتر ازدیگران میدراین نکته نیز مردم افغانستان ت

داند، قوم خاصی است. که البته این ادعا اساس امر حکومت داری را نیز حق مسلم خود می
ی ما از دیگران برتر«های متعدد جای بحث وگفتگوی فراوان دارد زیرا این سخن که از نقطه نظر

ومنطق بشری بکلی مترود ومردود است. ولی دراین سخن هم از منظر عقلانی، دینی، » داریم
نباید تردید کرد که درطول تاریخ افغانستان همین معیاری که نه مبنی دینی دارد و نه برستون 

کند؛ تنها معیار حکمرانی بوده شریعت استوار است، ونه عرف و منطق بشری آن را تأیید می
ای مداخله گر؛ که امروزه در رأس آنها ایالات متحده است در افغانستان یاد کرده ایم. کشوره

برند.در گذشته این مسیر سود محور را انگلیس می آمریکا قرار دارد ازین عنوان همواره سود
 پیموده بود. 

در تاریخ سیاسی اسلام گواینکه قریشی بودن خلیفه شرط با اهمیتی قلمداد شده است. 
کان عثمانی، بسیاری از نظریه پردازان، ازاین شرط دست ولی پس از انتقال کانون خلافت به تر

کشیده اند چنانکه ابوالاعلی مودودی، تئوری پرداز بزرگ حکومت اسلامی؛ پس از نقل نظریه 
نگارد: علتش این نبود که خلافت اسلامی از روی می ابوحنیفه درباره شرط قریشی بودن خلیفه

بلکه علت حقیقی آن؛ شرایطی آن وقت بود که شریعت فقط حق قانونی قبیله ویژه ای باشد 
کرد به خاطر بسیج مردم خلیفه باید از دود مان قریش برگزیده شود. ابن خلدون با می تقاضا
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کند که درآن زمان حامیان می وضوح بیشتر به این مطلب پرداخته ایشان دراین مورد بیان
د از پیش برخلافت قریش بو خلافت اسلامی فقط اعراب بودند واتفاق اگر ممکن بود بیش

جنگ آن قدر زیاد بود که انداختن نظام  ودر صورت انتخاب هرشخصی دیگری امکان تنازع و
خلافت دراین خطر مناسب نبود؛ اما اگر این مقام برای غیر قریش ممنوع بود چگونه حضرت 

یزجانشینی تحذیفه زنده بود اورا برای «برده آزاد کرده » سالم«عمر در حین وفات گفت اگر   جو
 )۳۱۰: ۱۴۰۵(مودودی، کردم می

ازین رو اگر موضوع قومیت را در گفتمان سیاسی افغانستان در نظر بگیریم؛ در اینجا به  
شود. بدین معنی که حاکمان گذشتۀ موضوع قومیت از دریچه ای دیگری نگریسته می

را » قومیت پشتون«صر کردند؛ عنافغانستان که خود را در جایگاه حاکم اسلامی قلمداد می
وسوی، (مبودن کردند وآن را شرط بقای حکومت وحاکمیت تلقی کردند. » قریشی« جایگزین 

۱۳۷۹ :۱۵۷(  
های فراوانی را بر سر راه تعریف و ی افغانستان چالشای جامعهقبیله -ساختار قومی 

ی سو و ناتوانتشکیل هویت و وحدت ملی قرار داده است. کثرت قومیت در این کشور از یک 
در حل و هضم این واقعیت، زمینه و شرایط مساعدی را در جهت گرایشات و تعصبات افراطی 

ای خلق نموده است. بر هر کجای ساختار اجتماعی افغانستان که انگشت قبیله -قومی
شود. در شرایطی که مسئله خون و رنگ مداری و طایفه گرایی از آن بلند میی قومبگذاریم، ناله

های جمعی ر جهان در حال رنگ باختن است و قابلیتهای فردی شایسته سالاری و قابلیتد
ناسند شنژادی می -کند، مردم افغانستان کماکان خود و دیگران را با صبغه قومیجلب توجه می

کنند. در افغانستان کودکی شان را بر آن اساس تعیین میاجتماعی -های فرهنگی و مرزبندی
کند، خود را نه یک افغانی بلکه یک پشتون، یک ازبک، یک هزاره و ش باز میکه چشم و گو

کند و با همین ذهنیت نیز در کهنسالی شناسند. با این پیش فرض زندگی میمی یک تاجیک
ها و گذارد. متاسفانه گرایش افراطی به مسئله قومیت در میان قاطبه نحلهسر بر زمین می

مود روشنی دارد. از کودکان خردسال گرفته تا نوجوانان، جوانان، قشرهای اجتماعی افغانستان ن
قوم محوری و  بزرگسالان، زنان، مردان، فرهنگیان، عالمان دین، روشنفکران و اربابان قدرت.
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های اجتماعی افغانستان در تاریخ این کشور به صورت جدی مداری در تمام سطوح لایهقوم
» نخبگان سیاسی«و » نخبگان فکری«و » هاتوده«رسطح جود داشته و دارد. بدین معنی که د

 سطح فوقانی سیاسی است آنانیاین مسأله به صورت بسیار پررنگ وجود دارد. ازجمله سطوح 
که در راس هرم یک اجتماع قرارمی گیرند. در معنای کلی در سطح فوقانی حاکمان و 

های اجرایی، قضایی و تقنینی یک کشور گیرند که تمام قوا، نهادها و ارگاندولتمردان جای می
گیری و اجرا در دستان این سطح از جامعه قرار شوند. از آنجا که قدرت تصمیمرا شامل می

 دارد، مسئولیت آن در قبال نتایج آن بسیار مهم و حساس است. 
ت شارکهای نیرومندی از مبه گفته دکتر امان الله شفایی؛ در افغانستان در سطح فوقانی رگه

جز (ب ملی در تاریخ دویست و پنجاه ساله این کشور به چشم نخورده است. همواره حاکمیت
دو مورد و آن هم کوتاه مدت) بنابراین نابرخورداری وسیع مردم افغانستان از مشارکت  -از یکی 

ز این کند. در حالیکه قبل از آن اثری اگرایی در سطوح فوقانی را تقویت میسیاسی، فرضیه قوم
 -شد. از آن پس نخبگان سیاسی و علمیلمه در ادبیات جغرافیایی و سیاسی دیده نمیک

البته که  المللی کنند وفرهنگی پشتون تلاش وافری به خرج دادند که این نام را به اصطلاح بین
ی جهانی پذیرفته شد و حال آنکه نام موفق هم شدند. از آن پس کشوری با این نام در جامعه

رصد دهد. لذا دتنها گروه قومی با فراوانی جمعیت زیر پنجاه درصد را پوشش می» افغانستان«
دهند. در افغانستان تجربه بیشتری از مردم این سرزمین به این نام تعلق خاطری نشان نمی

تکرار سیستم سیاسی، نمایشگر نهاد معیوب و ناقصی است که نتوانسته ساختتار قابل قبول و 
 )۱۳۹۸(شفایی، واست جامعه افغانستان ارایه دهد. متناسب با بافت و خ

کارکرد دولت در افغانستان، تکرار و تداوم سیستم ناکارآمد سنتی بوده که هیچ گاه نخواسته 
پیدا کند. اصولا دولتها در افغانستان کارکرد » اقتدار مشروع « و » جامعیت ملی« یا نتوانسته 

و تحکیم اندیشه و آرمان انحصارگری، به تدیرج و ویژگیهای مشترک همانندی داشته. ترویج 
(  »قومی در صحنه حاکمیت و در میان زمامداران کشور شده بود. -تبدیل به فاشیسم سیاسی

دولت در افغانستان از ابتدای تشکیل نظام سیاسی تا امروز « بنابراین  )۵۵-۵۳: ۱۳۸۱واعظی،
های توانسته است احساسات و خواستهای بود. این چنین دولتی نمییک دولت نژادی و قبیله
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ه ها و احساسات قومی بودقومی خود را نادیده بگیرد. دولتها عموما متاثر از خواسته -ایقبیله
و لذا حقوق دیگران را نادیده انگاشته و صرفا در صدد تحکیم موقعیت قبیله خود و در 

 )۵۶-۵۵: ۱۳۸۱( واعظی، » اختیارگرفتن کلیه مناصب و امکانات به نفع قوم خود بوده است.
در طول تاریخ به تقویت و تربیت  هاتداوم وتمرکز تمامیت خواهی قومی توسط رژیم« 

روحیه سلطه جویی، زورگویی و پرخاشگری جامعه خاصی در برابر اقلیتها انجامید... از همین 
وع شرم«روست که ما هیچگاه حکومتهای افغانستان را با معیارها و ظرفیتهای یک حکومت 

، »وناری. پ. گودس«بسیاری از کارشناسان مسایل افغانستان همانند  (همان)» بینیمنمی» ملی
 دولتهای مرکزی« اند:حکومتهای قومی و استبدادی را سایه وحشت مردم افغانستان دانسته

،: ۴۵۳شماره  ۱۳۸۰(روز نامه حیات نو، » اند.نیرومند بیش از یک نسل، نفرینی بر افغانستان بوده

دولتها و حاکمان افغانی، جامعه سیاسی را بوجود آوردند که در این جامعه شکافهای  )۷ص
ی جامعه شکافهای قومی نه تنها اصلاح نشده است بلکه فراختر هم شده یا اینکه در بدنه

جدیدی بوجود آمده است. هرچند که در بسیاری اوقات شکافهای موجود بدلیل خاصیت 
می شکل فعالی به خود نگرفته و جامعه افغانستان کماکان نمای استبدادی حکومتهای قو

ای است که با زور و توان نظامی، غارت و در چنین جامعه«اش را حفظ نموده است. ظاهری
ی از ایابد. کشور به مجموعهاعتمادی و اتکای به خویشاوندان، نمود میتجاوز؛ سرکوب، بی

رکزی کنند و دولت مقدرت، امنیت و ثروت رقابت میاقوام و عشایر که با یکدیگر برای کسب 
(سریع القلم، » گردد.کند، اطلاق میمی از توان اقوام عشایر برای سلطه بر کل کشور استفاده

 )۳۶: ۳۵مجله سیاسی اقتصادی، ش

 ج) تقابل پارادايم قوميت وامنيت انساني

انسانی قرار داشته است.  درکشور افغانستان پارادایم قومیت، همواره در تقابل با امنیت
های تحصیلی، امکانات رفاهی های شغلی، فرصتهای امنیت انسانی همانند، فرصتمؤلفه

بهداشتی، وغیره معرفی گردیده است، تهدیدات در امنیت انسانی بسیار گسترده است، همانند: 
های جمعی، نسل کشی، های صعب العلاج، مواد مخدر، کشتارفقرهای مزمن، بیماری
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هدف «های زوری و اجباری، چه اینکه درتعریف امنیت انسانی گفته شده است: مهاجرت
امنیت انسانی محافظت از هسته حیاتی همه افراد بشر درمقابل تهدیدات شایع است؛ به نحوی 

در این تعریف  )۱۳۸۴( قاسمی، که با شکوفایی وکمال بلند مدت آدمی سازگاری داشته باشد.
 کنم: ددارد که در ذیل بدان اشاره میچند نکته اساسی وجو

 هاي امنيت انسانيعمده ترين مؤلفه. ١

؛ کلمه محافظت که دراین تعریف به کار رفته است؛ اشاره دارد به اینکه : محافظت١
انسانها با مخاطرات وتهدیدات مواجه هستند. مخاطرات بعضا خارج از حیطه اختیار انسان 

به وجود میاید: همانند حملات ها طوفان، اما بعضا به دست انساناست. همانند زلزله، سیل، 
 های سیاسی و بحرانهای اجتماعی.تروریستی، منازعات قومی وقبیله ای، کشمکش

؛ این کلمه نیز که اشاره داردبه محدودیت حوزه امنیت انسانی، در عرصه : هستۀحیاتی٢
 امنیت انسانی دودسته نیاز وجود دارد: 

: که شامل ارضای حوایج مادی یعنی تأمین حداقل نیازهای های کمًینیازمندیاول) 
 شود.می اولیه مادی همانند غذا ؛ مسکن، آموزش بهداشت ومانند آن

که با شخصیت انسانی مرتبط است چونان: استقلال فردی، حق  دوم) نیازمندیهای؛
انی ابطه نزدیکی بین امنیت انستعیین سرنوشت، مشارکت آزاد در زندگی اجتماعی. ازاین نظر ر

بگرانه قدرت در سطوح مختلف لازمه  ودموکراسی وجود دارد. ازاین نظر ساختارهای سرکو
 امنیت انسانی است. 

به ها براین اساس امنیت انسانی کانون توجه خود را از دولت سوم: همه افراد بشر؛
شهروندی واموری همانند آنها اشخاص وافراد فارغ از جنسیت، نژاد؛ مذهب، دین و قومیت، 

 منعطف نموده است.
: منظور از اهمیت تهدیدات، ارتباط داشتن آنها به هسته چهارم: تهدیدهای شایع ومهم

های انسانی است. شایع بودن نیز بدین معنی است که اولا خطر وتهدید در اصلی بقا وفعالیت
د. همان طوری که قبلا یادآوری کردیم تواند مرتب تکرار شومقیاس کلان بوده، ثانیا: تهدید می
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مستقیم اند، همانند: شوند: دسته تهدیدات، تهدیداتتهدیدات به چند دسته تقسیم می
آمیز، قتل زنان. کودکان، های خشونت بار، معلول کردن، جرایم خشونتاز قبیل قتل جرایم؛

شتن وشکنجه عام، نسل کشی، کها، قتلها میان گروهتجاوز جنسی، تروریسم، آشوب
داری ناراضیان، قتل عوامل و مقامات حکومتی، معلولین جنگ. رفتار غیرانسانی؛ همانند برده

ها. و قاچاق زنان و کودکان، بازداشت غیرقانونی مخالفان سیاسی و محاکم غیرمنصفانه آن
 و مواد مخدر؛ تولید، اشاعه، ترویج و اعتیاد به مواد مخدر در اشکال مختلف. اشاعه فحشا؛

 بندوباری. ترویج بی
دسته دیگر از تهدیدات غیرمستقیم هستند؛ که در دراز مدت جامعه انسانی را در معرض 

ترین این تهدیدات را اندازد. مهمدهد، و بقای نفس انسانی را به خطر میتهدید جدی قرار می
 گونه بر شمرد:توان اینمی

ا، آب (غذایی حوایج و حقوق اولیه که به شکل تأمین نشدن سطوح ابتد یک؛ محرومیت؛ 

بروز  های شغلی و...)های بهداشتی اولیه، آموزش و پرورش مقدماتی، فرصتآشامیدنی سالم، مراقبت
 وظهور دارد.

-های عفونی، قلبیالعلاج همانند بیماریشیوع امراض کشنده و صعب دو: بیماری؛
که حقیقتاً امروزه این مسئله، فراتر از حوزۀ بهداشت قرار داشته »ایدز«عروقی، سرطان و به ویژه 

 و به یک مسئله امنیتی تبدیل شده است.
 قداماتهمانند سونامی، سیل زلزله و طوفان، و بلایای ناشی از ا سه: فجایع طبیعی؛

 بشری، همانند تخریب محیط زیست.
؛ میزان پایین سرانه و تولید ناخالص ملی، رشد اندک تولید ناخالص ماندگیچهار: عقب

 ملی، تورم، بیکاری، نابرابری، رشد و یا افول جمعیت، فقر در سطح ملی، بی ثباتی اقتصادی.
 آوارگی و مهاجرت.  ی)(در سطح ملی منطقه ای وجهان؛ پنج: انتقال وجا به جایی جمعیت

یست؛  .  (در سطوح محلی، ملی، منطقه ای وجهانی) شش: تخریب محیط ز
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 هاي امنيت انسانيتحليل تقابل قوميت با مؤلفه. ٢

م پارادای«آنچه گفته شد؛ برخی از تهدیداتی است که درباب امنیت انسانی مطرح است. 
مرموزانه وگاه بسیار به صورت  وبرجسته سازی آن؛ که همواره به صورت یک پروسه» قومیت

های این تهدیدات را به شکل بسیار گسترده عریان، در کشور ما درحان پیگیری است، زمینه
 :گیریممی های ازاین فرایند را به بحثفراهم آورده است؛که درذیل نمونه

 . تبعيض وسلطه گري١

وغیره ها انتخابات؛ بستن رسانههای تبعیض آمیزعلیه اقلیت ها، زنان، نفی ومنع قوانین ورویه
ها های ازرفتار تبعیض آمیزی است که که پارایم قومیت، در افغانستان آن را برسایر اقلیتنموه

برتر است  ایده» پشتونیسنم»نژاد برتر و» پشنتون«دین برتر و» اسلام«کند: در ای. تحمیل می
ست ولی این امربه دلیل این که با درنگاه اسلام یادگیری وتعلیم وتعلم برای زن ومرد واجب ا

 «های پشتون والی سازکاری ندارد ولذا اسلام باید کوتا بیاید. ملاعمر اعتقاد دارد که:معیار
دستیابی زنان به آموزش در مراکز تحصیلی به معنی اعمال سیاست کفر وترویج بی عفتی 

آنان به مدرسه را امر  یکی دیگر از سران طالبان تحصیل زنان ورفتن )۱۳۴(همان،» وفحشاست
 (همان)شرم آور میداند! 

 موادمخدر. ٣

های شود: اول؛ از طریق ایران بعد ترکیه واز آنجا به کشورمی مواد مخدر را از سه طریق صادر
اروپایی.دوم؛ ازطریق شهر مرزی قندوز واقع در شمال افغانستان. که این شهر مسیر صدور 

های مافیای مواد مخدر ازاین طریق به قاچاق مواد مخدر به کشورمواد مخدر به آسیا است. زیرا 
رسد. سوم؛ شود ودر نهایت به اروپا میپردازد؛ واز انجا به اکراین ترانزیت میمی آسیای میانه

های شرق آسیا های عربی وکشوراز طریق پاکستان که از طریق بندر کراچی واز آنجا به کشور
د. درهیچ زمانی به این حد زمینه تاخت وتاز مافیای مواد مخدر شواز جمله ژاپان قاچاق می

 در افغانستان، فراهم نبوده است. 
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 نتيجه 

وجود دارد ودر صورت » پارادام قومیت«آیادر افغانستان «مسأله اصلی این مقاله این بود که 
لاش ت با استفاده ازروش تحلیلی» مثبت بودن جواب، رابطۀ آن با امنیت انسانی چگونه است

گردید تا رابطه امنیت انسانی وپارادیم قوم محوری به بحث گرفته شود. براین اساس نتایجی که 
توان به عنوان برایند تحقیق ارایه کرداین است که وجود پارادایم قومیت خاص درافغانستان می

مفروض تحقیق است. بدین معنی که چیزی که تمام شهروندان افغانستان هرروز و.هر لحظه 
کند؛ تلاش در جهت اثبات ویانفی آن به سخریه گرفتن مردم است. باآن دست وپنجه نرم می

بر این اساس باید گفت درفرایند تقابل امنیت انسانی وپاردایم قومیت، آنکه ضربه پذیر است 
محورانه؛ هرچیزی که با پارادام بدون شک امنیت انسانی است. چه اینکه براساس نگاه قوم

اد وتقابل باشد، محکوم به فناست. حملات تروریستی، منازعات قومی وقبیله قومیت، درتض
های سیاسی و بحرانهای اجتماعی که هرروز شاهد آن هستیم معلول همین نگاه ای، کشمکش

است. همانطوری که نفی استقلال فردی، نفی حق تعیین سرنوشت، نفی مشارکت آزاد در 
ساختارهای سرکوبگرانه قدرت در سطوح مختلف زندگی اجتماعی؛ نفی دموکراسی و وجود 

که تماما در تقابل با امنیت انسانی است آبشخوری غیر ازمسأله نگاه قوم محورانه ندارد. 
های اجباری، تحقیر سایر های مردم، تجاوزجنسی، کوچغیرانسانی: هجوم به خانهرفتارهای

های نوع نگاه است. قوانین ورویههای دیگری ازین تقابل است که برایند همین اقوام، نمونه
های ازرفتار وغیره نمونهها ها، زنان، نفی ومنع انتخابات؛ بستن رسانهتبعیض آمیزعلیه اقلیت

کند: تحمیل میها تبعیض آمیزی است که که پارایم قومیت، در افغانستان آن را برسایر اقلیت
پشتونیسم وشریعت اسلامی رابطه در این ایده قوم محورانه؛ تمام تلاش براین است که بین 

وثیقی ایجاد گردد. زیرا درآن صورت هرکسی خلاف ایده را برزبان جاری کند سرنویشت غیر 
 نیستی نخواهد داشت. از فنا و
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